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 ۴صفحه  

 ۴صفحه  

 ۴صفحه  

محمود صالحي روز يـكـشـنـيـه         
 فروردين ساعت سه بعد از ظهـر      ١٨

حــزب .   از زنــدان ســنــنــدج آزاد شــد        
كمونيست كارگري آزادي مـحـمـود         
صالحي را به همه كارگـران و مـردم         
ايران و همه كساني كه طي يك سـال         
ــراي آزادي او تــلاش و                گــذشــتــه ب
مبارزه كردند و بويـژه بـه هـمـسـر و               

آزادي .   فرزند او شادباش مـيـگـويـد        
محمود صـالـحـي نـتـيـجـه مـبـارزه               
متحدانه و گسترده اي اسـت كـه از            
جانب كارگران و كـمـونـيـسـتـهـا در              
ايران و در سـطـح جـهـان بـه جـريـان                 
افتاد و يك شكست سيـاسـي ديـگـر           
را بـه حـكـومـت تـوحـش اسـلامـي                

ايـن  .   سرمـايـه داران تـحـمـيـل كـرد             
مبارزه و اين كارزار گسترده  و بويژه        
مـقــاومــت و ســرسـخــتــي مــحــمــود         
صالحي در زندان، مسئله مـحـمـود         

صالحي را به يك معضل جدي براي       
جمهوري اسلامي تبديل كرد كه هـم       
از آزادي او وحشت داشـت و هـم از             
نگـه داشـتـن بـيـشـتـر او در زنـدان                   

. خودرا منزوي تر و مغبون مـيـديـد         
حكومـت اسـلامـي تـلاش كـرد بـا               
بهانه جويـي و پـاپـوش دوزي هـاي              

جديد مدت طـولانـي تـري او را در              
اما خـيـلـي زود بـه          .   زندان نگه دارد  

شكست محتوم اين تلاش خود پـي        
. برد و به ناچار جام زهر را سركشيـد        

در آستانه اول ماه مـه روز جـهـانـي              
كارگر آزادي محمود صـالـحـي يـك           

 آزادي محمود صالحي               
 يك پيروزي مهم كارگران در آستانه اول مه                             

  

هفته گذشتـه در هـمـيـن نشـريـه              
گفتيم كه محمود صالحي هـمـچـنـان          

اين هفته خـبـر خـوش        .   در زندان است  
 ١وي بعد از اينكـه       .   آزاديش را داريم  

ــطــي              ١٤ســال و        ــراي  روز را در ش
غيرانساني در زنـدان زيـر فشـارهـاي            

 ١٨متعدد گذراند، بـالاخـره در روز            
فروردين به آغوش نـگـران خـانـواده و            

خـبـر خـوش آزادي        .   رفقايش برگشـت  
محمود صالحي باعث بستن لبـخـنـد        
بر هزاران و صدها هـزار لـب شـد كـه               

هـا     درصد بسيار بالائي از اين انسـان       
صــرفــا نــام او را در رابــطــه بــا                        

هايش شنيده بودند و در جدال        فعاليت
بر سر اول ماه مه، او در پـيـشـاپـيـش               
ــوري               ــه ــم ــا ج ــاري ب ــران بســي ــارگ ك

 . اسلامي، جانب او را گرفتند

 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري    

 محمود صالحي آزاد شد                  
 زنده باد زندگي        

فيلم فتنه بهانه اي شد کـه اسـلام          
سياسي يک بار ديگر با وقاحت کامل        
ســهــم خــواهــي اش را بــه رقــبــايــش            

اين فيلم بهانه اي شد که      .   گوشزد کند 
کل مدافعين اسلام سياسي باز هم بـه        

دول غـرب و      .   کف چـرانـي بـپـردازنـد        
سازمان ملل هم در ميان گـردو خـاک          
به پا شده راهي براي امتياز دهـي بـه            

اعـلام  .   اين جنبش ارتجاعي يـافـتـنـد       
بخـوان نـقـد      ( کردند توهين به مذهب     

سران دول غرب   .   جايز نيست )   مذهب
يکي بعد از ديگري براي بدست آوردن       
دل اسلاميها وارد ميدان شـدنـد و از            
اسلام به عنوان دين صلح طـلـب اسـم           

در همين هياهويـي کـه بـه پـا             .   بردند
کردنـد تـدريـس قـران در مـدارس را                

از جـملـه در       .   قانـونـي اعـلام کـردنـد         
آلمان آشکار تر از جاهاي ديگـر وزيـر          
کشــور کــه خــود از حــزب ســوســيــال           
مسيحي است اعلام کرد اسـلام ديـن         
صلح است و قـرآن بـايـد در مـدارس               

 .تدريس شود
نتيجه اين جار و جنـجـال آن شـد            
که در پي کشمکشي که دول غرب بـا          
جريانات اسلامي رام نشـده داشـتـنـد           
انتشار يـک فـيـلـم دسـت راسـتـي از                  
جانب يک آدم راست و ضد خارجي در        

 به بهانه فيلم فتنه           
 نگاهي به مواضع پرو اسلامي                    

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران

 ۲صفحه   ۲صفحه  

 ۳صفحه  

 آخوند يک نفر را سر بريدند    با فتواي يک 

محمود صالحي از زنـدان آزاد       
شــد، ايــن خــبــر بــراي کــارگــران و            
فعالين جنبـش کـارگـري در ايـران            
آنچنان حائز اهـمـيـت بـود کـه بـه                
فاصله بسيار کوتاهي همـه جـا را          
در نورديد و شور و شعفـي بـه يـاد             

ــان آورد              ــغـ ــه ارمـ ــي بـ ــدنـ ــانـ  .مـ
 

مــحــمــود را پــارســال در راســتــاي         
سـيـاســت ايـجــاد رعـب در مـيــان              
کارگران براي جلوگيري از برگزاري     
ــيــن                مــراســم اول مــاه مــه در اول

روزهاي سال بازداشـت کـرده و بـه            
زندان سـنـنـدج مـنـتـقـل کـردنـد و                 
عــــلــــيــــرغــــم پــــايــــان دوران                
مــحــکــومــيــتــش، مــيــخــواســتــنــد      
همچنان وي را در بند نـگـه دارنـد            

 پيام مشترک به مناسبت آزادي محمود صالحي از زندان

 

 ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه   
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 ۱ازصفحه  
هلند را بهانه اي کردند که دولـتـهـاي           
غــربــي بــراي آرام کــردن جــريــانــات            

سـهـم   .   اسلامي به آنها امتياز بدهنـد     
اسلاميها را بـرسـمـيـت بشـنـاسـنـد،              
دخـالـت اسـلام در زنـدگـي مـردم را                 

 . توجيه و قانوني اعلام کنند
اما کشمـکـش ايـن دو قـطـب و               
امتياز دادن و امتياز گرفتن آنـهـا از           
همديگر صف ديگري را هم به تحـرک        

جريانات راست مدافـع ايـن       .   واداشت
دو قطب قبلأ هم مواضعشان آشکـار       
بود اما در اين هياهويي که به پا شـد          

ضـد  " اين بار جريانات چپ سنـتـي و           
بيش از هميشه فضـا را       "   امرياليست

آماده ديدند که تزهاي خاک خورده اي       
را کــه جــرات طــرح آنــرا نــداشــتــنــد،           
مجددا بـه صـحـنـه آورده و حـق بـه                   
جانب تر با زبان و فرهنـگ اسـلامـي           

اما اتفاقي که افـتـاده       .   سخن بگويند 
است فراتر از نقد و بررسي يـک فـيـلـم             

ايـن فـيـلـم را         .    دقـيـقـه اي اسـت         ۱۵
جنجالي کردند که اين سياستها را بـه    

 .آن وصل کنند
اگر کسي در امر رهايي انسان و         
آزادي بيان جدي باشد، نمـيـتـوانـد در          
اين محدوده و صورت مسئله ساختـه     
و پــرداخــتــه دو قــطــب تــروريســتــي            

بايد ببيـنـيـم کـه چـه           .   محصور بماند 
ايـن صـف رقـبـا         .   اتفاقي افتاده است  

چــرا يــک بــاره هــمــاهــنــگ يــک کــر              
. سمفونيک يک نواخت را مـيـنـوازنـد          

چرا دول غرب به رهبري آمريـکـا يـک        
شبه از سازمان ملـل اش گـرفـتـه تـا               
اروپــاي واحــد و هــمــه جــريــانــات و             
دولتهاي اسلامي در دفاع از اسلام و        
مذهب عليه آزادي بيان و آزادي نـقـد          

چرا همه اينها بـا يـک        .   صف کشيدند 
فرهنگ و ادبيات به صدور بيـانـيـه و           

 . نطق پرداختند
کسي که اين اتفاقات را نبينـد و         
از موضعي انساني و کمونيستـي بـه          
جنگ آن نرود، ناچار است يکي از دو        
قطب را آشکارا يـا ضـمـنـي تـقـويـت              

بـراي کسـي کـه ايـن سـوالات              .   کنـد 
مطرح نيـسـت نـاچـار اسـت صـورت              
مسئله و تحليل خود از اين اتفـاقـات         
را همانگونه پي بگيرد که قـطـبـهـاي           

در حـالـي کـه        .   رقيب مطرح کرده اند   
تلاش براي سازش و امتياز دهـي بـه           
اسلاميها بسيار قبلتر از انتشار ايـن        

منظورم حتي اين   .   فيلم آغاز شده بود   
نيست که تاريخأ دول غرب مستقـيـم        
و غير مسـتـقـيـم در تـقـويـت اسـلام                 

سياسي و جريانات ارتجاعـي دخـيـل         
ايـن مـوضـوع داده شـده و             .   بوده انـد  

غير قابل انکاري است که از خميـنـي        
گرفته تا بن لادن و طـالـبـان و حـزب              

همـگـي بـا کـمـک          ....   االله و حماس و 
مستقيم و غير مسـتـقـيـم دولـتـهـاي             
غربي براي اهـداف خـاصـي بـه جـلـو              

امـا سـازش و       .   صحنـه رانـده شـدنـد        
همنوايي اخيـر دولـتـهـاي غـربـي بـا               
ــانـــات اســـلامـــي در اعـــلام              جـــريـ
ممنوعيت نـقـد مـذهـب و مصـوبـه               
براي بستن زبان و قلم علـيـه مـذهـب            
در سازمان مـلـل خـيـلـي قـبـلـتـر از                   

ايـن  .   انتشار اين فيلم مطرح شده بـود      
رويدادها تا اينجا هيچ ربطي بـه ايـن          

اين فيلم تنـهـا کـاري کـه           .   فيلم ندارد 
کــرد امــتــيــاز دادن و مــعــاملــه بــا              
جريانات و جنبش اسلام سـيـاسـي را          
 . براي کشورهاي غربي سهل تر نمود

براي مثال کنفرانس اسلام کـه از        
سه سال قبل در آلمان به رهبري وزيـر          
کشور آلمان تدارک و اجـرا شـده و در             
نتيجه تصميم گرفتند که قـرآن را در           
مدارس تدريس کنند هيچ ربـطـي بـه          

بودجه هاي هنـگـفـت      .   اين فيلم ندارد  
براي ساختن مسجد و تربيـت مـلا و           
مفتي و آخوند در کشورهاي سوئـد و         

هيچ ربطـي بـه ايـن فـيـلـم              . . .   آلمان و 
اما انتشار اين فـيـلـم فضـا را            .   ندارد

براي اعلام اين سياستهاي ارتجـاعـي       
 . و ضد انساني آسان کرد

بنابر اين جايـگـاه ايـن فـيـلـم نـه                
آنــطــور کــه جــريــانــات اســلامــي و              
دولتهاي غربي و انمود مـيـکـنـنـد و             
چپ سنتي آنرا بلغور ميکند بود و نه        
بر سر اهميت اين فيلـم قـطـب بـنـدي              

زيرا ايـن    .   هاي جديد ايجاد شده است   
نوع فيلمها و سياست ضد خارجـي و         
راسيستي اولين بـار نـيـسـت کـه در               

ســران .   جــامــعــه مــطــرح مــيــشــونــد       
حکومتهاي غربي در پارلمانهـايشـان      
سياستهايي را تصويب کـرده انـد کـه         
کمتر از ايـن فـيـلـم ضـد خـارجـي و                    

اما چنين جنجـالـي   .   ارتجاعي نيست 
آنـچـه بـه ايـن فـيـلـم              .   را باعـث نشـد     

جايگاه ويژه اي ميدهد پراگماتيسم و    
تغيير سـيـاسـت دولـتـهـاي غـربـي و                
آمريکا در قبال جـريـانـات اسـلامـي            

عـدم  .   بويژه جمهوري اسـلامـي اسـت       
پرسپکتيو و استراتژي  واحد و مـورد        
توافق قـدرتـهـاي جـهـانـي سـيـاسـت                
پراگماتيستي و تاکتيکهاي مقطـعـي      
را به دکترين اين قدرتها تبديل کـرده          

 . است
در چنين شرايطي هـنـگـامـيـکـه           
آمريکا در عـراق شـکـسـت خـورد و               
ناچارأ از موضعي ضعيف به مذاکـره       
با جمهوري اسلامي پـرداخـت، سـهـم          
خواهي اسـلام سـيـاسـي را بـيـش از                

. پيش به جلو صحنـه سـيـاسـت رانـد            
بنابر اين شـکـسـت آمـريـکـا از يـک                 
ــمــي                  ــحــران ات ــن بســت ب طــرف و ب
جمهوري اسلامي از طـرف ديـگـر و            
همزماني اين اتفاقات با بحران لبنـان    
و فلسطين و تناسب قـواي نـيـروهـاي           
ــبــان در                ــا طــال مــتــحــد آمــريــکــا ب
افغـانسـتـان، بـاعـث شـده اسـت کـه                 
دولــتــهــاي غــربــي عــلاوه بــر بســتــه           
بنديهاي پـيـشـنـهـادي تشـويـقـي بـه                
جمهوري اسـلامـي دسـت جـريـانـات            
اسلامي در اروپا را بيش از پيش بـاز     

 . بگذارند
نواختن کر هماهنگ اسلاميها و     
دولتهاي غـربـي و سـازمـان مـلـل و                
اروپاي واحد در دفـاع از مـذهـب و               
ارتجاع مذهبي همگي نمودهايـي از       

. اين تعـادل و تـنـاسـب جـديـد اسـت                
کشــورهــاي غــربــي بــه خــيــال خــود            

" مـيـانـه رو     " ميـخـواهـنـد بـه اسـلام             
" تنـدرو " ميدان بدهند که اسلاميهاي     

اين سياست شـکـسـت      .   را مهار کنند  
خورده بار ديگر در محدود کردن نقـد         
به مذهب و دخالت دولتهاي اسلامي      
و امتياز دادن به جريـانـات اسـلامـي           

بـنـابـر ايـن       .   خود را مطرح کرده است    
محکوم کردن و يا دفاع از يـک فـيـلـم        

 دقيقه اي يک آدم راست و مرتجع        ۱۵
نــمــيــتــوانــد ايــن اتــفــاق ســيــاســي را          

هـمـچـنـانـکـه حـملـه           .   توضيح بـدهـد    
ــت و                     ــويـ ــه کـ ــن بـ ــيـ ــدام حسـ صـ
مــوضــعــگــيــريــهــاي لــه و عــلــيــه آن           
نميتوانست سياستهاي نظم نوينـي و       

. ميليتاريسم آمريکا را توضيح دهـد     
طلوع خونين نظم نويـن جـهـانـي يـک             
اتفاق جهانـي بـود و سـيـاسـت نـظـم                 
نويني بورژوازي هار بعـد از ريـخـتـن          
ديوار برلين را نميشد با اقـدام صـدام          
 . حسين به اشغال کويت توضيح داد

آن هنگام هم تمـام رسـانـه هـا و               
دولتهاي دنيا چنان وانمود ميکـردنـد       
که مـوضـوع بـر سـر اشـغـال کـويـت                  

جـــريـــانـــات چـــپ و راســـت          .   اســـت
اپوزيسيون هـم در دنـيـا بـا هـمـيـن                   
صورت مسئلـه وارد مـيـدان شـده و              

اما تنها جـريـانـي       .   اظهار نظر کردند  
که حقيقت را ديـد و بـدون تـوجـه بـه                 
جعليات رسانه هـا و دولـتـهـا اعـلام              
کرد که اين اتـفـاق جـهـانـي در پـرتـو                
سياستهاي نظم نويني بايـد تـوضـيـح         

مـا  .   داده شود منصور حـکـمـت بـود         
همان وقت اعلام کرديم که حـملـه بـه            

. عراق ربطي به اشغـال کـويـت نـدارد           
اعلام کرديم که اشغـال کـويـت فـقـط             
يک بهانه است که نظم بعد از ريخـتـن          

. . . ديوار برلين را سازمـان بـدهـنـد و           
ما اعلام کـرديـم مسـئلـه اصـلـي نـه                
حمله صدام حسين بـه کـويـت بـلـکـه              
طلوع نظم نوين جهاني است و مـردم        
دنيا بايد اين را بدانند و در مقابل آن          

 . سنگر بندي کنند
ولي همان وقت هـم کـم نـبـودنـد              
جرياناتي که ما را متهم به حمايت و         
يا سکوت در قبال سـيـاسـت اشـغـال             

. کويت به وسيله صدام حسين کـردنـد       
آن هنـگـام حـتـي در صـفـوف حـزب                 
کمونيست ايران کسـانـي از مـوضـع            
چپ سنتي و ناسيوناليسـتـي هـمـيـن           

. نقد را به منصور حـکـمـت داشـتـنـد            
اما سير رويدادهاي سياسي در جهان      
و مــنــطــقــه درســت بــودن ســيــاســت           
کمـونـيـسـتـي مـا و بـي ربـط بـودن                    
سياست آنها به کمونيـسـم را اثـبـات            

 . کرد
اکنون در ابعادي بسيار کوچکتـر      
همين اتـفـاق بـه نـوع ديـگـر تـکـرار                   

ابعاد و موضوعات مـطـرح       .   ميشود
شــده مــتــفــاوت هســتــنــد امــا مــتــد          

کل چپ سنتي و     .   برخورد همان است  
عقـب مـانـده  هـمـراه بـا جـريـانـات                    
اسلامي همگي با مـحـور قـرار دادن           
نقد و محکوم کردن اين فـيـلـم کـه از              
موضعي راسيستي تهيـه شـده اسـت          

" ضد امريالـيـسـت بـودن       " ميخواهند  

همه اينهـا بـا      .   خود را توضيح بدهند   
سياستي دايي جان نـاپـلـئـونـي فـکـر              
ميکنند چاپ کاريکاتورهاي پيغمبر    
مسلمانان در دانمارک و فيلم فتنه در        
هلند و کاريـکـاتـور لارشـويـکـس در             

ــد و     ــوئـ ــه       . . . .   سـ ــشـ ــقـ ــي نـ ــگـ ــمـ هـ
اينها آگاهانه يـا    .   امپرياليستها است 

نا آگاهانه در جايي قـرار مـيـگـيـرنـد              
وسياستي را دنبال ميکنند که تـنـهـا         
به تقويت جريانات اسلامي مـنـتـهـي         

در چنين شرايطي دولـتـهـاي       .   ميشود
غــربــي و وزراي خــارجــه کــل بــلــوک            
ــاســت                  ــي ــن س ــه اي ــد ب ــاي واح اروپ

 . اسلاميها چراغ سبز نشان دادند
تا آنـجـا کـه بـه مـوضـعـگـيـري                  

مربوط ميشود نمونـه  "   چپ" جريانات  
هــايــي از ايــن دســت در چــنــد ســال             

يـکـي از آنـهـا         .   گذشته کم نبـوده انـد     
مسئله موضعگيري در قـبـال حـزب          

. االله لبنان و جنگش با اسرائيـل بـود         
کم نبودند جريانـاتـي کـه بـا عـکـس               

کـم  .   حسن نصراالله به خيابـان آمـدنـد        
کـه حـزب االله را         "   چـپـهـايـي    " نبودند  

نجات دهنده مـردم لـبـنـان مـعـرفـي               
در ايــن مــيــان اگــر از           .   مــيــکــردنــد 

سياسـتـهـاي آشـکـارا پـرو اسـلامـي               
بخش عمده چپ سنـتـي و چـپ نـوع              

SWP       با در دست داشتن عـکـس
حسن نصراالله بگذريم، چپ ترين ايـن      
جريـانـات مـوضـعـي شـبـيـه کـورش                
مدرسي گرفتند که با حمايت ضمنـي       
از حزب االله آنها را ناجي مردم لبنـان          

امـا مصـاحـبـه هـاي          .   معرفي کردند 

 

دستاورد ارزشمـنـد اسـت كـه بـر             
قدرت مبارزه متحدانـه كـارگـران        
تاكيد ميكند و بايد اين پـيـروزي        
ــراي                  ــه ســكــو و اهــرمــي ب را ب
ــر و               ــت ــع ــه وســي ــرچ ــزاري ه ــرگ ب
باشكوهتر و راديكال تـر اول مـه          
در سراسر ايران تبديل كنيم و بـر          
ــه                ــد وشــرط هــم ــي ــي ق آزادي ب
زندانيان سياسي از جمله منصور     
اسانلو و همه دانشجويان در بـنـد       

بايد بر حق بيچون و      .   تاكيد كنيم 
چراي كارگران براي برپايي آزادانه     
اول مه پافشاري كنيم و با برپايي       
يك اول مه عظيم و بـاشـكـوه يـك          
پيشروي جدي تر را براي جـنـبـش         
كارگـري و اعـتـراضـي در ايـران              

 . ثبت كنيم

محمود صالحي آزاد شد اما     
جمهوري اسلامي پرونده او را بـه        
بهانه ارسال پـيـام از درون زنـدان            

اول مه بـايـد   .   باز نگه داشته است 
كل اين پرونده و پرونده سازيـهـاي        
حكومت اسلامي عليه كـارگـران       
و دانشجويان را محكوم كند و بر       
لغو احكام اينچنيني دادگاههاي    

 . حكومت اسلامي تاكيد نمايد
 

 مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد آزادي برابري 

 حكومت كارگري
 زنده باد اول مه 
 !روز جهاني كارگر

 
 حزب كمونيست كارگري ايران

  ١٣٨٧ فروردين ١٨
 ٢٠٠٨ آوريل ٦ 

 . . .آزادي محمود صالحي يك پيروزي  .   .   . به بهانه فيلم فتنه            

 ۳صفحه  

 ۱ازصفحه  
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 ۲ازصفحه  

 ۱ازصفحه  

اخير لاريجـانـي و انـيـس نـقـاش در                
توضيح آن جنگ و نـقـش و دخـالـت              
جمهوري اسلامي و دخالت مستقـيـم       
شخص خامنه اي در طراحي اهـداف        
و کمک به حـزب االله و هـدايـت ايـن                 

حقايق بسيـاري را روشـن        . . .   جنگ و 
با روشن شـدن فـاکـتـهـاي         .   کرده است 

کـه در    "   چـپـي  " اين قضايا، جريانـات      
کنار حسن نصرالله قرار گرفـتـنـد اگـر           
پرنسيبي داشتنـد بـايـد از سـيـاسـت              

 .کناره گيري ميکردند
جريانات مدافع آشـکـار و نـهـان            
حـــزب االله بـــه جـــاي تـــعـــمـــق در                
سياستشان، يک بار ديـگـر در قـبـال              
فيلم فتنه همان سياست را تکرار و به        

در ادامـه    .   همان راه ادامه مـيـدهـنـد        
اين متد و سياست عقده تـرکـانـي از            
نوع محمد فتاحي و کورش مـدرسـي      

. عليه کمونيسم کارگري ديدني اسـت     
اينها ما را به دفـاع از فـيـلـم فـتـنـه                   

عيـن اسـلامـيـهـا در          !   متهم کرده اند  
مقابل کمونيستها ايستـاده و مـا را           

عـلاوه بـر     . . . .   پنتاگوني خوانده اند و    
عدم صداقت و شرافت در اين موضع       
گيري، واقعيت اين است که ايـن نـوع        
ابراز وجود کردن يـک شـارلاتـانـيـسـم             

اين فـحـاشـي و        .   سياسي کامل است  
اتهام زني بي پايه فقـط بـا هـمـدردي             
آنها با جريانات اسلامي و فـرهـنـگ           

 .اسلامي قابل توضيح است
يکي از خواص جريانات حـاشـيـه        
اي همين است که در قـبـال مـوضـع              
گيـريـهـايـش مسـئـولـيـتـي احسـاس               

معلوم نيست بر اساس کدام     .   نميکند
استدلال و کدام فاکـت و فـيـگـور بـه               
خود اجازه ميدهند کـه بـا ايـن زبـان              
عفـونـي، عـلـيـه حـزب کـمـونـيـسـت                  

تــنــهــا .   کــارگــري لــيــچــار بــگــويــنــد       
توضيحي که ميشود داد ايـن اسـت           

سقـوط  .   که اينها به ته خط رسيده اند      
آزاد آنها و اتهامـات شـداد و غـلاظ             
آنها عليه مـا فـقـط عـقـده تـرکـانـي                  

هر موفقيت ما آنها را بيـشـتـر         .   است
از قبل به لمپنيسم و شـارلاتـانـيـسـم             

زبان و فرهنگ مـودب      .   سوق ميدهد 
آنها در قبال طـالـبـانـي و بـارزانـي و                
فرهنگ اسلامي و تـوفـانـي آنـهـا در             
قبال حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري دو              

 .  روي يک سکه هستند
اما آنچه براي ما کمونيـسـتـهـاي         
کارگري اهـمـيـت دارد نـه جـواب بـه                 
ادبيات عفوني اينها بلکه ادامه نبـرد       
سخت و همه جانبه ما عـلـيـه اسـلام             
سياسي و سياسـتـهـاي نـظـم نـويـنـي               

ما به هر نسبتي که در مـرکـز           .   است
سياست و مورد توجـه جـامـعـه قـرار             
ميگيريم بايد انتظار داشته باشيم که      
جريانات پرت و حاشيه اي از اين نوع         
در کــنــار صــف ارتــجــاع  و عــقــب               
ماندگي قرار بـگـيـرنـد و عـلـيـه مـا                  

 . ليچار بگويند
. اين سناريو تکراري و آشنا است     

در جــريــان کــنــفــرانــس بــرلــيــن کــل            
اپوزيسيون سرگردان و پـرو اسـلامـي          

دوم "   دمکراسي و آزادي بـيـان     " مدافع  
خرداديها و يـا دقـيـقـتـر بـخـشـي از                  

. حکومـت جـمـهـوري اسـلامـي شـد             
اعلام کردند کـه حـزب کـمـونـيـسـت               

. کارگري از اسرائيـل پـول مـيـگـيـرد            
آنــطــرف تــر حــاکــمــان اســلامــي هــر          
جناحي آن يکي را به دست داشتن بـا          

چپهاي کـه مـدافـع       .   ما متهم ميکرد  
دوم خرداد و يـا مـرعـوب آنـهـا شـده                
بودند همين سياسـت را نـوشـتـنـد و              

اکنون هم پـس قـراولان       .   جار کشيدند 
تازه وارد اين صـف سـرگـردان هـمـان             

مـا را    .   سياست را بلغـور مـيـکـنـنـد          
پنـتـاگـونـي مـعـرفـي مـيـکـنـنـد تـا                    
هــمــدرديشــان بــا اســلام ســيــاســي و          
فرهنگ عقب مـانـده و شـرق زده را              

 . توجيه کنند
ايــنــهــا ســيــاســت راســت و ضــد         
خارجي يک نفر و يا يک جريان حاشيه        
اي را ميبينند اما کل اردوي اسـلام           
سياسي و بده بستان دولتهـاي غـربـي          
و جــنــبــش اســلامــي و مــحــدوديــت          
مبارزه عليه مذهب کـه در پـارلـمـان            
اروپا و سازمان ملل بـا صـداي رسـا            

. اعلام ميشود را ناديـده مـيـگـيـرنـد           
انگار جريانات اسلامي از دولـتـهـاي         
غربي کمـتـر راسـت و ضـد انسـانـي                

ايـن سـبـک سـنـگـيـن            .   عمل کرده اند  
کردن و همدردي آشـکـار و نـهـان بـا                
جريانات اسلامي يک سياست راسـت       

بشـريـت مـتـمـدن        .   و ارتجاعي اسـت    
جهـان وظـيـفـه دارد جـنـبـش اسـلام                 
سياسي و تروريسم اسلامي و دولـتـي        
هر دو را مـورد نـقـد و تـعـرض قـرار                

اين دو اردوي ارتجاع، مـکـمـل      .   دهد
همديگر و توجيـه کـنـنـده هـمـديـگـر               

 . هستند
کساني که در قبال اسلام سياسي      
خود را بي وظيفه کرده و منشا اثـري          
در دنياي واقعي و در جـدال بـا ايـن                
قطب تروريستي نيستند هـر بـار کـه            
موفقيت ما را عليه اين جنبش ضـد         
انسـانــي مشــاهـده مــيـکــنـنــد لــجــن           

. پراکني عليه ما را تشديد ميکـنـنـد     
معلوم نيسـت کـه ايـن اصـحـابـان و                
ياران دلسوز حزب االله چرا بـا هـمـان             
حرارت که عليه ما ليچار ميگـويـنـد         
در مقابل جلال طالباني و بارزاني که       
مستقيمأ مجري سياسـتـهـاي دولـت         
آمريکـا هسـتـنـد بـا احـتـرام رفـتـار                  

آيا اتفاقي اسـت کـه در دو          .   ميکنند
سال گذشته نـقـد و افشـاي حـاکـمـان               
کردستان عراق تـعـطـيـل اعـلام شـده             

آيا ايـن اتـفـاقـي اسـت کـه بـا                 .   است
راست ترين جريانات ناسيـونـالـيـسـت         
از مــوضــع ســازش و دوســتــي وارد            
ميشوند و عليه کمونيستها با زبانـي       

 .   عفوني حرف ميزنند
باد از هر طرفي بيايـد ايـنـهـا بـه            

به نمونه  .   همان سمت حرکت ميکنند   
هايي از تحليل و ارزيابيـهـاي ايـنـهـا            

جــمــهــوري اســلامــي   :   "   نــگــاه کــنــيــد  
متلاشي مـيـشـود، دولـت جـانشـيـن             
جمهوري اسلامي ميوه اي اسـت کـه          
به دامن دوم خرداديها و حجـاريـانـهـا          
مي افتد، دولت حجارياني را نـبـايـد          
سرنـگـون کـرد، در شـرايـط بـعـد از                  
جمهوري اسلامي اگر چنـيـن دولـتـي          
شکل نگرفته باشد خود ما بايـد آنـرا          
شکل بدهيم، جمـهـوري اسـلامـي بـا            
بحران لاينحل اقتصادي گرفتار شـده       
است، جنبش سرنگوني ايـن رژيـم را          
از پا در مياورد،  سرنگوني جمهـوري   
اســلامــي حــتــمــي اســت، جــنــبــش            
سرنـگـونـي شـکـسـت خـورده اسـت،               

 ۶۰جمهوري اسلامي قويتر از دهـه         
است، احمدي نژاد سرمايه ايران را بـه        
سمت متعارف شـدن بـرده و اکـنـون              
سرمـايـه داري مـتـعـارفـي در ايـران                
حاکم است، راست دسـت بـالا را در             
جامعه ايران دارد، جنبش چپ تـنـهـا          
جنبشي است کـه نـقـش سـرنـگـونـي               
جمهوري اسلامي را به عهده گـرفـتـه          

اينها تنها نمونـه هـايـي        . . . .   "   است و 
بــاثــبــات و   "   از تــحــلــيــلــهــاي بســيــار     

اين جماعت مالـيـخـولـيـا        "   مسئولانه
همـه ايـن تـزهـا از قـلـم آقـاي                  .   است

مدرسـي جـاري شـده اسـت و بـقـيـه                  
منشعـبـيـن هـم آنـرا          "   تئوريسينهاي" 

به همين دلـيـل سـاده      .   تکرار کرده اند 

ميگويم اينها جدي نيستند و نـبـايـد          
اما هر جـا در کـنـار         .   جديشان گرفت 

جريانات ارتجاعي قـرار مـيـگـيـرنـد            
کسـي  .   بايد آنها را دسـت نشـان کـرد          

که خود را جدي نگيرد و هر دو هفـتـه    
يک ارزيابي متفاوت از دنيا و مافـيـا         
بيان ميکند چـرا بـايـد ديـگـران آنـرا               

 .  جدي بگيرند
اين صف مهجور آشنا تر از آشنا       

فراتر و وسيعتر از جريان آقـاي        .   است
حزب خانوادگي آقـاي     .   مدرسي است 

مــدرســي پــس قــراولان ايــن صــف             
اين صف سنتي و شـرق زده         .   هستند

بـا  .   قديميتر و ابعاد وسـيـعـتـري دارد       
پراتيک کردن سياستهاي کمونيسـتـي      
و با اتکا به تزها و سياستهـاي حـزب        
و جامعه و حـزب و قـدرت سـيـاسـي               
منصور حکمت ميتوان بيش از پيش      
از اين صف سنتي و شرق زده فاصـلـه          

به هر نسبتي که از ايـن صـف       .   گرفت
دورتر شـده بـه هـمـان نسـبـت مـورد                 
نفرت آنها و به تبع محبوب جـامـعـه           

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          .   شده ايم 
راهي بجز پيشروي و فتح سنگر هـاي        

تنها با شکسـت دادن      .   پيش رو ندارد  
اسلام سياسي، سرنگونـي جـمـهـوري          
اسلامي و نقد و افشاي سـيـاسـتـهـاي           
نظم نويني ميـتـوان کـل ايـن طـيـف               
سرگردان و حـاشـيـه اي را سـر جـاي                

ايــنــهــا پــارازيــتــهــايــي    .   خــود نشــانــد  
هستند که نقشي در تحولات جامعـه       

موضعگيريهايشان امروز بـه     .   ندارند
. فــردا مــتــغــيــيــر و مــتــفــاوت اســت         

مسئوليتي در قبال سياستهاي اعلام     
 . شده خود ندارند
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 .   .   . به بهانه فيلم فتنه            

هزاران تن از مردم شـهـر سـقـز و             
. انـد    دور و بر بـه اسـتـقـبـال او رفـتـه                 

هزاران نفر ديـگـر از جـاهـاي ديـگـر                
ايــران انــتــظــار دارنــد در فــرصــتــي             

هـزاران و    .   مناسب به ديدنـش بـرونـد       
ها هزار نفر ديگر انتظـار دارنـد در             ده

مراسم اول ماه مه او را ببينـنـد و بـه              
كـارگـران و     .   هايش گوش بدهند    حرف

اي كــه بــا اســتــقــبــال از             مــردم آزاده  
ــحــي و در آغــوش                مــحــمــود صــال
گرفتنش، با خوشحالي از خبر آزادي       

م كـردن ايـن پـيـغـام بـه                اس او، با م   

دوستان و آشنايانشان، بـه جـمـهـوري          
اسلامي اطمينان دادند كه هر لحـظـه        
نگه داشـتـن مـحـمـود صـالـحـي در                 
زندان، بر خشم و نفرتشان از جمهوري       

 .وحشي اسلامي افزوده است
آزادي مــحــمــود صــالــحــي خــبــر       
خوشي است به خانواده او، به رفـقـا و           
همسنگرانش در سنديكاي كـارگـران       
خباز سقـز، بـه كـارگـران و فـعـالـيـن                  
كارگري ايران، به همه فعاليني اسـت        
كه در هـر چـهـارگـوشـه جـهـان بـراي                  

ها بدون وقفه و چشـم         آزادي او ساعت  

 . داشتي مبارزه و تلاش كردند
آزادي مــحــمــود صــالــحــي خــبــر       
خوشي به همـه كـارگـرانـي اسـت كـه               
خودشان را براي متشكل شدن، بـراي       
مبارزه بر سر دستمزد، بـراي مـبـارزه          
عــلــيــه اخــراج و بــتــعــويــق افــتــادن             

. دستمزدها در يك سنگر مي بـيـنـنـد      
خبر خوشي است به همه زناني كه هـر     
ــيــن                  ــه قــوان ــا دهــن كــجــي ب روزه ب
ارتــجــاعــي و اســلامــي جــمــهــوري           
اسلامي را به چالش مي كشند، خبـر        
خوشي به همه دانشجوياني اسـت كـه      
در برابر زورگوئي جمهـوري اسـلامـي       
تمكين نكردند، خبر خوشي اسـت بـه         
همه كساني كه ميخواهند سر به تـن         

 . جمهوري اسلامي نباشد
محمود صالحي در زنـدان و در           
ــدتــريــن شــرايــط، چشــم در چشــم               ب

هاي جمهوري اسلامي دوخـت       وحشي
ايـد، تـا سـتـم            و گفت كه كور خوانـده     
گفت كه بـا در      .   هست، مبارزه هست  

تـوانـيـد     اسارت نگه داشـتـن او نـمـي          
جامعه مملو از خشم و نفرت از سـتـم       
طبقاتي و تـبـعـيـض جـنـسـي را بـه                   

 .خاموشي بكشيد
آزادي محمود صالحي را به همـه     

اي كه بـراي آزادي او           هاي آزاده   انسان
تلاش كردند، بـه خـانـواده او كـه بـه                 

هــا و تــهــديــدهــاي جــمــهــوري           وعــده
اسلامي تن نداده و جامعه را مـرتـب          

دادنـد،   در جريان وضعيت او قرار مي 
 .گويم تبريك مي

هـائـي      محمود صالحي و انسـان      
كه براي آزادي او و بـراي بـرانـداخـتـن             

وقـفـه      جمهوري اسلامي در نبردي بـي     
ــه                  ــمــكــيــنــي ب ــوده و كــمــتــريــن ت ب

هــاي جــمــهــوري اســلامــي            وحشــي
نكردند، شايسته بيشترين تـقـديـرهـا         

 . هستند
محمود صالحي سمبـل آزادي و        
زنــدگـــي و تـــلاش بـــراي زنـــدگـــي              

 .انسانيست
 !زنده باد زندگي

 ٢٠٠٨ آوريل ٦

 محمود صالحي آزاد شد زنده باد زندگي
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به نام محـمـد      آخوند با فتواي يک  
يـک نـفـر را سـر            علوي در شهر سـقـز      

" حـکـم قـتـل و سـر بـريـدن                  .   بريدنـد 
به عـلـت آنـچـه کـه           "   شورش سليم فر    

توهين به اسلام و احمـد مـفـتـي زاده             
عـــنـــوان شـــده بـــود تـــوســـط ايـــن             

صادر و تـوسـط فـردي بـه نـام               آخوند
ايــن .   ارســلان رضــائــي اجــرا گــرديــد       

جنايت در صالح آباد سقز روي داد و          
فرد قاتل پس از بريدن سر آقاي سليـم         
فر خود را بـه نـيـروهـاي انـتـظـامـي                  

مـرتـد     معرفي و دلايل ايـن قـتـل را          
 .کرد بودن مقتول ذکر

ايــن جــانــيــان در پــنــاه قــانــون و           
شريعت اسلامي سر بريدن يک انسـان      
را افتخاري براي دين و مـذهـب خـود          

جنايتـکـاران حـاکـم       .   قلمداد ميکنند 
به اين دارو دسته هاي مرتجع ميـدان        
داده اند که سـر بـريـدن و سـنـگـسـار                 
کردن و خونريزي را بـه امـري عـادي             

 . تبديل کنند

ــان را                 ــي ــان ــن ج ــد اي ــاي مــردم ب
بــايــد آنــهــا را بــه جــرم           .   بشــنــاســنــد

. و قتل به محاکمـه بـکـشـنـد           جنايت
نبايد بـه ايـن قـاتـلان اجـازه چـنـيـن                   

مفتيزاده در دوران   .   اعمالي داده شود  
 در شهر سنندج و مريوان در       ٥٧قيام  

کنار جمهوري اسلامـي مـيـخـواسـت          
همين جنايات را رواج بدهد که مـردم      
آگاه و انقـلابـي او را مـنـزوي و تـرد                  

اکنون دارو دسته هاي پيرو او   .   کردند
و بن لادن و خميني و طالبان بـه اسـم            

ميخواهنـد در    . . .   جنداالله و انصار و     
پناه قانون و رژيم اسـلامـي بـيـش از              
پيش قتل و کشتار مردم را بـه امـري           

مـردم بـايـد بـا          . عادي تبديل کـنـنـد      
محاکمه اين جنايتکاران و تـرد آنـهـا          
در جـــامـــعـــه اجـــازه نـــدهـــنـــد                   

مبارزاتي و حق طـلـبـانـه مـردم            چهره
کردستان به خون و کثـافـت اسـلامـي           

 . آغشته شود
 

 !مردم سقز انسانهاي آزاديحواه
قــاتــلان و فــتــوا دهــنــدگــان ايــن         
جنايت هر دو بايد جوابـگـوي اعـمـال        

کشتن يک انسان به جـرم       .   خود باشند 
ايــنــکــه بــه مــذهــب و ديــن خــاصــي           
اعتقاد ندارد و يا عليه يـک مـرتـجـع           
اسلامي به اسـم مـفـتـي زاده سـخـن                

. گفته است، حـق هـر انسـانـي اسـت              
همين يـک نـمـونـه عـمـق تـوحـش و                   
جنايتکار بودن مـلاهـا و مـذهـب و              

اين جانوران  .   دينشان را نشان ميدهد   
نـبـايـد    .   اسلامي را بايد در قفس کرد     

امکان و مجال اجراي جنايت به آنـهـا         
مردم بايد بدانند مـنـبـع اصـلـي           .   داد

تغذيه اين جانـيـان رژيـم اسـلامـي و              
جرياناتي مثل القاعـده و طـالـبـان و             

در دفـاع از      .   هسـتـنـد   . . .   خميني و     
آزادي بيان و در دفاع از حق مردم بـه           
اعتقاد داشتن و يا نداشتن به مذهـب        

 . به ميدان بياييد
ــراز                ــيــت و اب مــن ضــمــن تســل

همدردي بـا خـانـواده و بسـتـگـگـان                
شورش سليم فر از هـمـه مـردم شـهـر              
سقـز و ديـگـر شـهـرهـاي کـردسـتـان                  

واهم که يک صدا و متحدانه اين       خمي
بـا امضـا     .   جنايت را محکوم کـنـنـد       

خــواهــان . . . .   تــومــار و بــيــانــيــه و            
محاکمه فتوا دهنده مـحـمـد عـلـوي            

به )   قاتل( و ارسلان رضايي    )   آخوند( 
جرم قتل و سربريدن يک نـفـر بـه اسـم               

اين دو نفر بـه  .  شورش سليم فر بشويد 
جرم قتل و اشـاعـه خـونـريـزي و سـر                 
ــايــد پــاســخــگــوي اعــمــال             ــريــدن ب ب

با اعـتـراض   .   جنايتکارانه خود باشند  
و اعلام نفرت از جنايات بـا خـانـواده           
مقتول همدردي کنيد و به کمک آنـهـا         

 . بشتابيد
 محمد آسنگران  

 ١٣٨٧ فروردين ٢١
 
 

 در طـي هـفـتـه گـذشـتـه                 : بانه
ســالــه بــنــام يــوســف       ١٨  شــخــصــي

حسني اهل بانه بر اثر انـفـجـار مـيـن             
در مـنــطـقــه مـرزي مـجــروح وروانــه             

در .   بيمارستان مرکزي تبريز گـرديـد        
طي ماه جـاري چـنـديـن فـرد بـر اثـر                  
کارگزاري مـيـن در مـنـطـقـه مـرزي                
توسط نيروهاي نظامي مجروج و يـا         

 .جان خود را از دست دادند
 

 
در روستايـي از تـوابـع         :  سردشت

شهر مـرزي سـردشـت دخـتـري بـنـام               
سازگار محمديان كه بـا پسـر مـورد            
ــفــت                 ــعــد از مــخــال ــه خــود ب عــلاق
خانوادهايشان دو سال قبل فرار كـرده       
بود پس از بازدگشت به همراه پسـر ،          
جهت رسمـي کـردن ازدواج خـود در              

 مــورد حــملــه       ١٦/١/٨٧تــاريــخ    
وحشيانه و ضـرب و شـتـم خـانـواده                
دختر قرار مي گـيـرنـد و ايـن دخـتـر                
جوان بعلت هدف قرار گرفتن با سلاح       

لازم بـه   .   گرم جان خود را از دست داد      
توضيح اسـت ايـن دخـتـر حـاملـه و                 

در ايــن   .   نــوزاد وي نــيــز کشــتــه شــد        
درگيري علاوه بر ايـن دخـتـر دو فـرد            
ديگر نيز مجروح و روانه بيمـارسـتـان         

 .گرديدند

 آخوند يک نفر را سر بريدند با فتواي يک

اما امـروز مـحـمـود صـالـحـي بـا                
مبارزه خستگي ناپذير کـارگـران و       
خواست و اراده مـتـحـدانـه طـبـقـه              

 .کارگر جـهـانـي از بـنـد آزاد شـد                
 

آزادي محمـود در مصـاف طـبـقـه             
کارگر ايران براي خلاصي از سـتـم          
سرمايه يک موفقيت بـراي طـبـقـه           
کارگر و بمثابه گامي است به جلـو        
براي در هم شکستن محدوديتها و      

 .فشارهاي حاکم بر جنبش کارگري    
 

ما آزادي محمـود صـالـحـي را از             
زندان به خـانـواده وي، کـارگـران و             
عــمــوم انســانــهــاي بــرابــري طــلــب         
صميمانه تبريک ميگوئيم و بنـوبـه       
خود از همه شخصيتها، نهادهـا و        
سازمانهاي کارگري، بويژه اي تـي        
يو سي و آي تي اف که براي آزادي          
محمود مبارزه کردند، صـمـيـمـانـه         

قدرداني مي کنيم و اميدواريـم بـا         
مــبــارزه هــر چــه مــتــحــدانــه تــر و            
قدرتمندانه تري منصور اسالو نيـز      
از زندان آزاد شود و براي هـمـيـشـه           
بازداشت و آزار و اذيـت فـعـالـيـن              
جنبش کارگري و ساير جنبـشـهـاي        

 .اجتماعي در ايـران پـايـان پـذيـرد           
 

ما تلاشهاي طاقت فرساي نجـيـبـه        
صالح زاده و فرزندان محمود را که       

لحظـه لـحـظـه ي زنـدگـي شـان را                  
علـيـرغـم تـهـديـدهـا و فشـارهـاي                
سنگين، بي باکانه در مبارزه براي       
آزادي محمود سپري کـردنـد، مـي          
ستائيم و بر عزم و اراده آنـان درود          

 .مي فرستيم
 

 
محمود عزيز، دستت را صميمـانـه       
مــي فشــاريــم و بــه مــقــاومــت و              

 .پايداري ات درود مي فرستيم
 

 زنده باد همبستگي کارگري

 
 اتحاديه سراسري 

 کارگران اخراجي و بيکار
 

انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار 
 کرمانشاه
 

کارگران کارخانه شاهو و جمعهايي از 
 :کارگران

 نساجي کردستان و پرريس در سنندج
 

 پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه
 
  عسلويه١٠و ٩پالايشگاه گاز فازهاي 
 

 شرکت توسعه سيلوي عسلويه
 

۱۸/۱/۱۳۸۷ 

 پيام مشترک به مناسبت آزادي محمود صالحي از زندان

!   مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

 فروردين بـه     ٢٠در اطلاعيه روز    
اطلاع رسانديم که کارگـران نـيـشـکـر           
هفت تپه دست بـه اعـتـصـاب زده و               

 فـرورديـن     ٢١اعلام کرده اند که روز      
نيز به اعتصاب خود ادامه خـواهـنـد          

طبق گزارشي که امروز دريـافـت       .   داد
داشته ايم، امروز نيز اعتصاب ادامـه   
يافت و کارگران پيشنهاد مديرعامل     

يعقوب شفيعـي   .   شرکت را نپذيرفتند  
مدير عامل شرکت به کارگران گـفـت       

که پاداش معوقه را پرداخت ميکـنـد        
امــا حــقــوق مــعــوقــه را نــمــيــتــوانــد           
پرداخت کند و کـارگـران در مـقـابـل              
اعلام کردند تا تمام حقوق و مـزايـاي       
معوقه پرداخت نشود بـه اعـتـصـاب           

 . ادامه خواهيم داد
ــه مــورد              ــگــري ك مــوضــوع دي
اعتراض و نگراني كارگران نـيـشـکـر          
هفت تپه است، تـهـديـد بـه بـيـكـاري               

بـخـش قـابـل تـوجـهـي از              .   آنها است 

زمين هاي زراعي نيشکر براي کشت      
گندم به شرکت هاي ديـگـر فـروخـتـه             
شده است و بدين ترتيـب سـال ديـگـر             
زميني براي کشت نيشکـر نـخـواهـد          
ماند و کـارگـران ايـن شـرکـت بـا دو                 
انتخاب خانمانسوز خريد سابقه خـود      

. و يا بازنشستگي روبرو خواهند شـد       
در غير اينصورت ميتوانند با نصـف       
حقوق به اين وضـعـيـت بـلاتـکـفـيـف               

 .  ادامه دهند

حزب کمونيست کارگري از هـمـه       
کــارگــران و مــردم آزاديــخــواه بــويــژه          
کارگران و مردم مـنـطـقـه و خـانـواده              
هاي کارگران اعتصابي ميخواهد که      
به هر شکلي كه برايشان مقدور اسـت        
کارگران نـيـشـکـر را در رسـيـدن بـه                  

. خواستـهـاي خـود هـمـراهـي کـنـنـد               
ميليونها کـارگـر در سـراسـر کشـور              
بيکارند، ميليونها جوان در سالـهـاي       
گذشته وارد بازار کـار شـده انـد امـا               
کاري براي آنها نيست و صدهـا هـزار         
کـارگـر سـالانــه بـا تـعــطـيـل مـراکــز                 

. کارگري به جرگه بيکاران ميپـونـدنـد       
خواست کار مناسب يا بيمه بيـکـاري       
مکفي هرروز اهميت بيـشـتـري بـراي         

حـزب  .   کل طبقه کارگر پيدا ميـکـنـد       
کــمــونــيــســت کــارگــري کــارگــران در        
سراسر کشـور را بـه اتـحـاد بـر ايـن                   
 . خواستهاي پايه اي خود فراميخواند

 
 آزادي، برابري، حكومت كارگري

 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنده با جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ آوريل ٩
 ١٣٦٧ فروردين ٢١ 

 اعتصاب کارگران هفت تپه امروز نيز ادامه داشت


